


 برای امت مبعوث تیولا ر یمقاومت و ادب؛ دو بالِ حرکت در مس
ماه محرم ژهیمنتظر و سلسله جلسات مبعوث  

ي  ونَ وَ لا یُؤَد   ي نَعْماءَهُ الْعاد ُ لُونَ وَ لا يُحْص  دْحَتَهُ الْقائ  ي لا یَبْلُغُ م  ذ 
اَلْحَمْدُ لله  ال َ

ذي لَيْسَ  ، اَل َ طَن  مَم  وَ لايَنالُهُ غَوْصُ الْف  کُهُ بُعْدُ الْه  ي لا يُدْر  ذ 
دُونَ. اَل َ هُ الْمُجْتَه  حَق َ

، وَ  ه  حَد ٌّ مَحْدُودٌّ فَت  ص  ، فَطَرَ ل  ، وَ لا اَجَلٌّ مَمْدُودٌّ ، وَ لا وَقْتٌّ مَعْدُودٌّ لا نَعْتٌّ مَوْجُودٌّ
ه   خُور  مَيَدانَ أرْض  الص ُ دَ ب 

ه  وَ وَت َ رَحْمَت  ياحَ ب  ه  وَ نَشَرَ الر   قُدْرَت  قَ ب   الْخَلائ 
آغاز  صححححمست مسححححهس  اش رار  ا ححححورااجازه بدهيد امشببببن سببببخن را با ي  

 را. ادبدهد و هم را در اوج نشان می مقاومتای که هم کنيم؛ صحنه
ها سخت شد های معتبر مقتل آمده است که وقتی تشنگی بر خيمهدر گزارش

برای ؟ع؟ابوالفضل العباستر گرديد، وجود نازنين و حلقه محاصره آب تنگ
آوردن آب به سوی فرات رفت. او خود را به آب رساند. مورخان بزرگی چون 

سی  بن و نيز   یخ مفی  در الار ادهای مقتل، و پس از او در گزارش ابومخسف
به شريعه و تلاش او برای رساندن ؟ع؟، اصل رسيدن عباسطاووس در اللاوف

اند. در نقل مشهور آمده است که وقتی آب را برداشت، به ياد آب را نقل کرده
 و اطفال افتاد و با خود گفت:؟ع؟عطش حسين

نْ بَعْد   نْ تَکُون ی             الحُسَيْن  هُون یيا نَفْسُ م 
َ
 وَبَعْدَهُ لا کُنْت  أ

 و بعد از او مباد که زنده بمانی.  ای جان! بعد از حسين، خوار باش،
 های مقتل آمده است که آب ننوشيد و فرمود:و در برخی نقل

 والله لا أذوقُ الماءَ وسی ی المسین  طشان
 آقايم حسين تشنه است. چشم در حالی کهبه خدا قسم آب نمی

اصل مضمون ها در منابع مختلف يکسان نباشد، اما ممکن است الفاظ نقل
 است: در فرهسگ مقهل و مراثی معهبر  یعت تثبیت   ه

تشححس ی در اوج عطش،  ؛ امام را ديد.را ن ی  شخوددر اوج نياز، ؟ع؟عباس
کرد  ؛ عطش ولی  خدا را به ياد آورد.خود را فراموش 

 است: مسطق تربیهیاین فقط ي  حماسه عاطفی نيست؛ این ي  



  

  

ممکن اسببببببت بببه غرور تبببدیببل شبببببود؛ و ادب بببدون مقححاومححت بحح ون ادب  
 .مقاومت، ممکن است به انفعال روبکاهد

 اند.در مکتن کربلا، این دو با هم
و چه خوب درسی گرفتند مردم ایران از عاشورا این مردم مبعوث شده علی 

خودشون رو نديدند امام ت و تورم و گرانی و نامهربانی مسولين رغم همه مشکلا
ديدند و شنيدند و عمل کردند.و ولی رو   
ایسحححهاددی در برابر ، ؟ع؟های ياران سبببيدالشبببهداترین ویژگیاز برجسبببته یکی

 بود. جانبت د منفشار همت

 به راه انداخت. جسگِ آبدشمن فقط شمشير نکشيد؛ 
 کاملاً روشن است. این نکته در منابع تاريخی

تاریخ خود نويسببببببان و نيز ديگر مقتل  حححححیخ مفی  در الار ححححححاد، طبری در 
و ؟ع؟دستور داد که ميان حسين  مر بن سع به   بی الله بن شیاداند که آورده

 گونه که با عثمان چنين کردند.آب فرات فاصله بيندازند، همان
با گروهی  ن حجاج مرو بآمده اسببت که   ححیخ مفی  مرحوم« الار ححاد»در 

 مأمور شريعه فرات شد تا اصحاب امام را از دسترسی به آب باز دارد.
گر بخواهد کار را تمام کند، فقط از راه شبببمشبببير  يعنی دشبببمن فهميده بود که ا

 درست کند. مماصره اقهصادی و شیسهیشود؛ بايد نمی
 این همان کاری است که هميشه جبهه باطل انجام داده است:

 .تسلیم، بعد ترس، بعد فشار اول 
نه وقتی تعداد  نه وقتی راه آب بسته شد، تسليم نشدند.؟ع؟اما ياران حسين

 نه وقتی آينده ظاهری تيره شد. کم شد،

 45ای شببهيد هم همينگونه بودند علی رغم فشببار ياران خمينی کبير و خامنه
ايسببتادگی ايسببتادند و اقتصببادی، سببياسببی، فرهنگی، اجتماعی  :سبباله همه جانبه
 بزرگ به سردمداران جبهه باطل دادند.  کردند و ي  نه  

 مقاومت در کربلا فقط جنگيدن نبود.
 .تممل تشس ی و  کسهت نش نگاهی مقاومت يعنی 



  

  

 .مضطرب نکردن دل امامگاهی مقاومت يعنی 
 .در سخهی  وفاداری را کم نکردنگاهی مقاومت يعنی 

بيعت را از اصبببحاب برداشبببت، ؟ع؟حسبببينوقتی امام  شبببن عاشبببورا را ببينيد.
 فرمود:

خِذوهُ جَمًَ یَکُم فَاتَِ گرفته، از تاريکی :  هذا اللیلُ ق  غَشححِ این شببن شببما را فرا
 شن استفاده کنيد و برويد.

 آمده است. اللاوفو  الار اد، تاریخ طبریاین مضمون در 

برخاسببتند  يکی پس از ديگری اما اصببحاب چه کردند  امام راه را باز گذاشببت.
گر کشته شويم، زنده شويم، باز کشته شويم، دست از تو برنمی و گفتند:  داريم.ا

و ديگران، که در منابع معتبر  شهیر بن قینو  مسحححححلم بن  وسحححححجتاز جمله 
 شان ثبت شده است.این وفاداری

 این يعنی مقاومت حقيقی:
 مان ن وقهی رفهن مجاش است.

 وفاداری وقهی هزیست دارد.
  ود.ت وقهی مسفعت فوری دی ه نمیاسهقام

نيز ببا همين صبببببلاببت معرفی ؟عج؟ صحححححر یحاران حضحححححر  ولیدر روايبات، 
 اند.شده

در برخی روايات آمده اسبببت که آنان در ميدان اسبببتقامت، مردانی هسبببتند که 
 های آهن است:هايشان چون پارهدل

 های آهن است.هايشان پارهگویی دل کأنِ قلوبَام شُبَرُ الم ی 

نقبل ؟عج؟این مضبببببمون را شبببببمباری از منبابع روایی دربباره اصبببببحباب قبائم
لانوار هببایی مبباننببد انببد؛ از جملببه در مجموعببهکرده در ابواب مربوط بببه  بمححارا

 اصحاب حضرت.

 کسی نيست که با اولين فشار، ميدان را خالی کند.؟عج؟یعسی یار امام شمان



  

  

، در برابر تاحح یحح هححا ، در برابر مسحححححهکبران  ححالمدر برابر ؟عج؟یححار ماحح ی
 ايستد.می هاجسگ اراده، در برابر هامماصره

گر ياران حسين  در محاصره آب، خم نشدند،؟ع؟ا
 شوند.های آخرالزمانی خم نمیهم در محاصره؟عج؟ياران مهدی

گر ما در کربلا بوديم و دشبببمن  امشبببن بايد این سبببؤال را از خودمان ب رسبببيم: ا
 کرديم میآب را بسته بود، چه 

 امروز شبببکل ميدان عود شبببده اسبببت. ايسبببتاديم کرديم يا میفقط گريه می
 دیروز شريعه فرات را بستند،

 بندند.ها را میامروز راه  معيشت، توليد، مبادله، و امنيت اقتصادی ملت
 ها را با عطش آزمايش کردند،دیروز خيمه
 بسحححتو القای بن تمریم  فشحححار اقهصحححادی  جسگ روانیها را با امروز ملت

 کنند.آزمايش می
 منطق کربلا برای امروز این است:

 ساشد.یاب   یا راهی میبست ن ارد؛ یا راهی میامت مبعوث  بن
گرچه عبارت حديثی نيست، اما ترجمان روح قرآن و سيره مؤمنان  این تعبير، ا

 است.
 فرمايد:قرآن می

رْکُمْ وَیُ َ   َ یَسْصححُ رُوا اهَِ قَْ امَکُمْ إِنْ تَسْصححُ
َ
تْ أ گر خدا را ياری کنيد، خدا شببما را  :بِِ ا

 ۷سوره محمد، آيه دارد. هايتان را استوار میکند و گامياری می
 فرمايد:و نيز می

ا  ر  رِ یُسحْ ا إ إِنَِ مَعَ الْعُسحْ ر  رِ یُسحْ همانا با سبختی، آسبانی اسبت؛ :  فَإِنَِ مَعَ الْعُسحْ
 ۶ و ۵شرح، آيات سوره  همانا با سختی، آسانی است.

 ای نيست که با فشار اقتصادی، اميدش را ببازد.پس جامعه منتظر، جامعه
ا همحاد بحت و  صحححححبر راهبردی،  قحل جمعی، توان داخلیجبامعبه منتظر، ببا 

 ايستد.می و  ه الای
 صبر راهبردی يعنی چه 

 .هویت خود را نفرو یميعنی در سختی، 



  

  

 .معاملت نکسیمآرمان   الت را يعنی به خاطر فشار، 
 .بت ذلت تن ن هیميعنی فقر را تقديس نکنيم، اما برای رفاه نيز 

 مقاومت  کربلایی يعنی:
 نااميد نشو 
 مرعوب نشو 
 وابسته نشو 
 از امامت جلو نزن 
 از دشمن نترس 

 مردم عزیز: 
گر مقاومت، ستون خيمه حرکت است،  ا

 روح این حرکت است. ادب
حضحححححححر  هبببای ادب را در وجبببود در کبببرببببلا يبببکبببی از زیببببببباتبببریبببن تبببجبببلبببی

 بينيم.می؟ع؟ باس
 عباس فقط شجاع نبود؛

 فقط جنگاور نبود؛
 فقط علمدار نبود؛

 بود. ترینِ یاران در برابر اماممؤدباو 
 در برابر امام؟ع؟ادب حضر   باس

 آمده است:؟ع؟در زيارت ناحيه مقدسه درباره حضرت عباس
اهُ  السحححححَِ مُ  خححَ

َ
ی أ مِیرِ الْمُؤْمِسِینَ  الْمُوَاسحححححِ

َ
اسِ بْنِ أ لِ الْعَبححَِ بِی الْفَضححححححْ

َ
َ لَی أ

اِ ی إِلَیْتِ بِمَاِ تِ   تِ  الْفَادِی لَتُ  الْوَاقِی لَتُ  السحححححَِ مْسحححححِ
َ
ِ هِ مِنْ أ َِ خِذِ لِ ِْ تِ  ا بِسَفْسحححححِ

 الْمَقْطُوَ ةِ یََ اهُ 

 …با برادرش مواسببببات کردآنکه با جان خويش  …سببببلام بر ابوالفضببببل العباس
 …برای رساندن آب به سوی او شتافت …نگهبان او بود …فدای او شد

 اند:این تعبيرها بسيار مهم



  

  

نه فقط برادری نسببببی،  يعنی با جانش برادری کرد.؛ المواسحححی أخاه بسفسحححت
در  کرد.خود را در نسببببببببت بببا امببام تعريف می؟ع؟عببباس .برادری ولاییبلکببه 

فقط در الفاظ نيسببببت؛ در نوع حضببببور ؟ع؟حضببببرت عباسفرهنگ شببببيعه، ادب 
 اوست.

همه هويتش، ذوب در اراده  ندارد؛ در خودِ مسحححححهقلِ مطالبتاو در برابر امام، 
 : این همان معنایی است که امام است.

  لم ار بودن  یعسی ن ی نِ خود در برابرِ ولی.

ما خيال می نه.گاهی  ظاهری. در مکتن ادب  کنيم ادب يعنی فقط احترام 
 يعنی:؟ع؟بيتاهل

 جلوتر از امام نرفتن 
 تر از امام نماندنعقن 
 نظر خود را اصل ندانستن 
 نفس خود را محور حق تلقی نکردن 

 فرمايد:قرآن درباره اهل ايمان می
ِ وَرَسُولِتِ  مُوا بَیْنَ یََ يِ اهَِ ذِینَ آمَسُوا لَا تُقَِ ِ

اَا الَِ یُِ
َ
 یَا أ

 ۱سوره حجرات، آيه ای مؤمنان، پیشاپیش خدا و رسول او حرکت نکنيد. 
 منطقش هميشگی است: این آيه فقط مربوط به زمان پیامبر)ص( نيست؛

 م اری ب ون ادب ممکن نیست.ولایت
، در روايات آمده اسبببببت که آنان در ؟عج؟در توصبببببيف ياران حضبببببرت حجت
 اطاعت از امام، نهايت تسليم را دارند.

 ها آمده است:خی نقلدر بر

ِمحححةِ لسحححححیححح هحححا کنيز نسبببببببببت ببببه مولايش، : هم أطوعُ لحححت من ا آنبببان از 
 پذیرترند.فرمان



  

  

داهانتمقصود روايت، شدت   است؛ نه تحقير انسان. انقیاد و اطا ت آ
اند که از سببر بصببيرت، اراده خود را در مسببير کسببانی؟عج؟يعنی ياران مهدی
 کنند.اراده امام تنظيم می

 کنيم؛انتظار را فقط با اش  و دعا تعريف می ما گاهی
 رسد.در حالی که انتظار، بدون تمرین ادب ولایی، به نتيجه نمی

که در برابر فرمان خدا، حکم دین، مسبببببير حق، و رهبری الهی، دائم   کسبببببی 
 باشد ؟عج؟خواهد يار مهدیاندازد، چگونه میرا جلو می« من»

 نياز دارد. ادب اجهما یمروز جامعه ما بيش از هر زمان ديگر به ا

 ای که در آن:جامعه

 ادبانه شود،وگو بیگفت 
 حرمت برسد،نظر به هت اختلاف 
 ها به حذف اخلاق منتهی شود،رقابت 
  ی ملی و ايمانی غلبه کند،«ما»های فردی، بر «من»و 

ادب فقط در حرم و  يرد.گمبداری فباصبببببلبه میای از روح ولايبتچنين جبامعبه
 مسجد نيست؛

 ادب در خانه است،
 در مدرسه است،

 در دانشگاه است،
 در رسانه است،

 در فضای مجازی است،
 در نقد کردن است،

 در مطالبه کردن است.
 ادب اجتماعی يعنی:

 ها را نگه داريم؛در عين اختلاف، حرمت 



  

  

 در عين مطالبه، انصاف را از دست ندهيم؛ 
 ه هم نزنيم؛در عين رنج، ب 
 های مشترک ملی و مذهبی عبور نکنيم.در عين فشار، از آرمان 

گر عباس  .خود را ممور ن ی علمدار شد، چون ؟ع؟ا
گر امروز کسی می  خواهد علمدار جبهه حق باشد، بايد همين را بياموزد:و ا

  لم ار بودن  یعسی ن ی نِ خود در برابرِ ولی.
 که : اینبرادران و خواهران گرامی خلاصه 

 اسبببت. نقشحححت راه تم نیحادثه کربلا فقط ي  تراژدی تاريخی نيسبببت؛ ي  
گر تاريخ در کربلا به سببوگ نشببسببت، بلکه به  نه فقط به خاطر شببمشببير دشببمن، ا

 بود؛ امتِ مبعوثسبن غيبت  

بر دنياطلبی غلبه  شبببد،امتی که بايد پیش از واقعه، بر نفس خويش پیروز می
تا امام زمانش را در گودال غربت تنها  ماندی اسبببببتوار میو بر پیمان اله کرد،می

 نگذارد.
 بود. انسحححانِ مبعوثمشبببکلش کمبود ، کوفه مشبببکلش فقط کمبود نيرو نبود

 :هایی بودند که آدم

 اما نايستادند.؛ نامه نوشتند
 اما ادب نداشتند.؛ اشتياق داشتند،

 اما مقاومت نداشتند.؛ حرف داشتند
 تمدن نوین اسلامی، و امروز ما در آستانه

 ،؟ع؟نه فقط عزاداران حسين
 باشيم. کسس دان راه یاران اومشقبلکه بايد 

 يعنی کسی که: مبعوثِ مسهظر 
 آموزد؛از کربلا، مقاومت می 
 آموزد؛، ادب می؟ع؟ از عباس 
 آموزد؛از اصحاب عاشورا، وفاداری می 



  

  

 کند.ها را برای روز ظهور تمرین میو همه این 

 تن؛ ۷۲های آن اخوانی است برای بازخوانی ویژگیاین منبر، فر
ترین تحول خود را برای بزرگ تا در آیینه بصيرت، شجاعت، ادب و ايثار آنان،

 ، مهيا کنيم.راور تاريخ، يعنی 
و چشبببمانش به  بيدار اسبببت. امت منتظر، خواب نيسبببت. ايم.ما مبعوث شبببده

 سرانگشت اشاره ولی است.
 ياد گرفتيم  چه کسیها را امشن از اما همه این حرف

 …از عباس
 …ای که به آب رسيد، اما آب ننوشيداز آن لحظه
 …بردها میای که مش  را برای خيمهاز آن لحظه
 …هايش رفت، اما ادبش نرفتای که دستاز آن لحظه

 …توانش رفت، اما وفايش نرفت
 …نيفتادعلم از دستش افتاد، اما ولايت از دلش 

 تواند بفهمد در علقمه چه گذشت چه کسی می
بلکه برای آنکه  نه حتی فقط برای کودکان، نه برای خودش، وقتی ي  مرد،
 …جانش را بر کف گرفت ،دلِ امامش نشکس 

 …ای اهل حرم، مير و علمدار نيامد
 بر بالين عباس آمد؛؟ع؟حسين

 …زنداينجا ديگر فقط برادر برادر را صدا نمی
 …جا امام، پشتوانه خيمه را از دست داده استاين

 …از اينجا به بعد، کمر حسين شکست
 خدايا ما را از عزاداران  صرف قرار نده؛

 قرار بده.؟ع؟یارانِ راهِ حسینما را از 
 عطا کن؛ مقاومتخدايا به ما در ميدان فشارها، 

 عطا کن. ادبو در محضر ولايت، 
 جان ما را از نور  اطاعت پر کن. خدايا دل ما را از آهن  ايمان، و

    قرار بده.؟عج؟خدايا ما را از اصحاب و انصار حضرت بقيةالله الاعظم
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